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پیامبر)ص( می فرماید: پنج چیز است که 
قلب را می میراند و ایمان را دور می سازد: 

پرخوری، زیاد خندیدن، خواب زیاد، پرگویی، 
زیاد غم روزی خوردن و حرام خواری ایمان را 

از دل می زداید.

 برادران، مطبوعات  از مهم ترین  میدان های  جهادی  و از برجسته ترین  عواملِ  تکوینِ  
انسانِ  مدنی  است. این  جایگاهِ  والا وظایفی  در قبال  جامعه بر عهده  اصحاب  مطبوعات  
می گذارد، همان طور که  وظایفی  در قبال  اینان  بر عهده  جامعه  می نهد. وظیفه  اینان  در 
قبال  جامعه  جهت دهی و روشنگری  و خیرخواهیِ  مخلصانه  و بی شائبه  است. حق  آنان  

بر جامعه  نیز همان  برخورداری  از آزادی و پشتیبانی  و تأمین  امکاناتی  است
  که  او را از فساد و انحراف  مصون  بدارد.

 روزنامه نگار  می تواند جامعه ای  صالح  بیافریند. چون  آن گاه  که  مقاله ای  منتشر 
می کند یا تحلیلی  می نویسد یا تصویری  را به  چاپ  می سپارد یا عنوانی  را 

برجسته  می کند یا به  تفسیر رویدادی  می پردازد، در حقیقت، در پیِ  جهت  دادن  
به  فرد و جامعه  است، و می تواند پدری  راهنما و دلسوز و مخلص و هدایتگری  

فرزانه  باشد، همچنان  که  می تواند خیانت کار یا گمراه کننده  یا تحریفگرِ  
حقایق  و اندیشه ها باشد.

و منظور از قلب در اینجاســت همان قلبی است که حقیقت انسان است و 
حکیم و فیلسوف، آن را نفس ناطقه می نامد، در اصطلاحات قرآنی با توجه 
به کارکردها و تجلیات آن در وجود انســان؛ گاه از آن به روح و جان و گاه 
دیگر به نفس و روان یاد می شود و مسئولیت ادارک و علم و فهم و فقه را 
به عهده دارد و گرایش به سوی خیر و شر و تقوا و فجور به آن بستگی دارد 
و مخاطب به خطابات الهی و معاتب و معاقب از ســوی خداوند است و هر 
کجا در قرآن و سنت از قلب نام برده شده، همین معنا مراد و منظور است. 
)نگاه کنید: کشــاف اصطلاحات الفنون و العلوم، ج2، ص 1335-1334، 

»القلب«؛ لغت نامه، ج 11، ص 15585-15586، »قلب« و مانند آن ها(
ویژگی های قلب انسانی

چنانکه گفته شد، مراد از قلب، همان حقیقت انسانی است؛ زیرا خداوند 
روحی در انسان دمیده است. )حجر، آیه 29؛ ص، آیه 72؛ سجده، آیه 9( 
که این روح بر پایه آیاتی از جمله آیات 7 تا 10 سوره شمس، به نام نفس و 
روان شناخته می شود، زیرا روح موجودی مجرد است که در اعمال و تصرفات 
خود نیازی به ابزار ندارند؛ اما وقتی در کالبد دمیده می شود، همان موجود 
مجرد اســت، اما در اعمال خود نیازمند ابزار می شــود. پس می توان گفت 
که نفس همان تنزل یافته حقیقت روح اســت. این نفس انسانی، با توجه 
به تجلیات و کارکردهای خود دارای نام هایی است که مربوط به مظاهر و 
تجلیات اوست. از همین رو در آموزه های قرآنی گاه از این حقیقت به عنوان 
عقل، نفس، فواد، صدر مانند آن یاد می شود پس یکی از مراتب تجلی نفس، 

با توجه به شرایط و مقتضیاتی که برای نفس انسانی پدید می آید می تواند 
به سمت شر و خیر باشد.

به هر حال، بر اساس آیات قرآن »کل نفس ذائقه الموت؛ هر نفسی مرگ 
را می چشد.« )انبیاء، آیه35؛ عنکبوت، آیه57( در حقیقت این انسان است که 
مرگ را می چشد نه مرگ او را. این انسان است که به سراغ مرگ می رود و 
مانند زمانی که عسل یا زهری را می چشد، مرگ را می چشد. این چشیدن 
انسان می تواند چشیدن عسل باشد یا زهری خطرناک. این بستگی به خود 
انسان دارد که چگونه زندگی کند تا در نهایت چگونه مرگی را تجربه کند؛ 
اگر کسی در طول زندگی اش، ترکیبی از انگبین و عسل فراهم آورد، مرگ 
را »احلی من العسل؛ شیرین تر از شهد و عسل« می چشد؛ اما اگر ترکیبی 
از تلخی و شوری، فراهم آورد، تلخکام، آن ترکیب خود ساخته را می چشد.

انسان با اعمال و کردار و گفتار و بینش و نگرش خود است که به قلب 

علل‌و‌عوامل‌قساوت‌و‌مرگ‌قلب‌

در اصطلاح و فرهنگ قرآنی، حقیقت انســانی را همان قلب 
تشکیل می دهد. پس مراد از قلب  این تکه گوشت صنوبری در آدمی 
نیست، بلکه همان چیزی است که با توجه به تجلیات گوناگون از آن 
با عناوینی چون روح و نفس و مانند آن یاد می شود و به اموری چون 
مدیریت تن، ادراک و فهم، کنش و واکنش های عاطفی و احساسی 
و مانند آن می پردازد و مخاطب از سوی خداوند است. از این رو بر 
سلامت قلب و رهایی از بیماری و مرگ قلب در آموزه های قرآنی 
بسیار تاکید شده است. نویسنده در مطلب حاضر به چیستی قلب و 
عوامل قساوت و مرگ قلب و یا اصطلاحا دلمردگی اشاره کرده است.

***
چیستی قلب

واژه قلب در عربی و دل در فارسی، دارای معانی چندی است. آنچه مراد 

بیان می شود برای قلب نیز گفته می شود؛ زیرا قلب نام دیگری از برای نفس 
انسانی است و این نام براساس تجلیات و تنزلات گوناگون نفس انسانی در 

مظاهر وجودی است.
مرگ قلب

چنانکه گفته شد، قلب آدمی همه حقیقت انسان است. هر چیزی غیر 
از خداوند نوعی از مرگ را تجربه می کند و تنها خداوند اســت که حی و 
قیوم اســت و حیات، حقیقت ذات خداوندی است، اما در غیر خدا، حیات 

به احیای الهی و افاضه وجودی خداوند است.
در این میان انســان، نیز مرگ را تجربه می کند و این تجربه مرگ در 
اشکال و مظاهر گوناگون رخ می دهد. البته باید توجه داشت که مرگ هر 
چیزی به حسب آن چیز است. هم چنین مرگ به معنای انتقال از حالتی 
به حالتی دیگر است. این انتقال در دو جهت کمالی و نقصی انجام می گیرد. 

خودش زندگی و مرگ را می چشــاند. خداونــد در قرآن بیان می کند که 
انسان با عقاید الهی و ایمان به غیب و آموزه های اسلام، می تواند قلب خود 
را زنده کرده و احیا نماید و یا آن را به محیط ظلمانی و ظلمات سوق دهد 

و در تاریکی قرار گیرد.
عوامل دلمردگی

در آیات قرآن بیان شــده است انسان در دنیا در حال تجربه ای دشوار 
است و هر لحظه در حال امتحان و ابتلاء و بلائی است که او را می آزماید 
تا حقیقت خود را بســازد و باطن خویــش را ظاهر و قوای خود را فعلیت 

بخشد. )عنکبوت، آیات2 و 3(
قلب آدمی نیز همواره در حال امتحان و آزمون اســت تا حقیقت خود 
را نشــان دهد )حجرات، آیه3؛ آل عمران، آیه154(؛ زیرا چنانکه گفته شد، 

قلب نامی دیگر از همان حقیقت انسانی است.

و ادراک، با اعمالی چون گناه، رذایل اخلاقی چون فســق و فجور و تکبر و 
غرور، مهر زده می شود )بقره، آیه7( و قفلی بر آن می خورد تا فیوضات الهی 

وارد آن نشود. )بقره، آیه88(
البته این امر بر اساس آموزه های قرآنی یک دفعه انجام نمی شود، بلکه 
فرآیندی اســت. به این معنا که نخســت گرفتار زنگار می شود )مطففین، 
آیه14(، ســپس گرایش بــه انحراف پیدا کرده و دنبال متشــابهات رفته 
)آل عمران، آیه7(، ســپس بیمار می شود و قدرت ادراکی خود را از دست 
می دهد )اعراف، آیه179(، ســپس گرفتار قساوت و سنگدلی شده )مائده، 
آیــه13؛ انعام، آیه43(، آنگاه قلب، طبیعت خودش را از دســت می دهد و 
طبع دیگر می گیرد و هر چیزی را وارونه می بیند و واژگونه تحلیل می کند 
)اعراف، آیه100( و سپس در قلب قفل و بسته می شود )بقره، آیه88، نساء، 
آیه155(، سپس بر در بسته، مهر زده می شود. )بقره، آیه7؛ انعام، آیه46(

اینها بخشی از فرآیندی است که از آن به مرگ قلب یاد می شود. براساس 
آیات و روایات این تغییرات فرآیندی به ســبب عقاید و اعمالی اســت که 
خود انسان انجام می دهد. )صف، آیه5؛ تحریم، آیات 3 و 4؛ احزاب، آیه12؛ 
محمد، آیات 20 و 24؛ حج آیات 52 و 53( این اعمال شامل مواردی است 

که در اینجا به برخی از آنها اشاره می شود:
1- اشــرافیت: باورهای اشرافی موجب می شود تا انسان در مسیری 
قرار گیرد که موجب کوردلی و در نهایت دلمردگی می شــود. )هود، آیات 

25 تا 28(
2- ارتــداد: بیماری قلب موجب گرایش بــه ارتداد و کفر و پذیرش 
ولایت کافران و مشــرکان شــده و در نهایت دلمردگی را موجب می شود. 

)مائده، آیات 51 تا 54(
3- استهزاء: استهزاء عقاید و افکار و اعمال مؤمنان موجب دلمردگی 

است. )بقره، آیات 10 تا 14؛ مدثر، آیات 30 و 31(
4- اعراض از پذیرش ولایت خدا و اولیای الهی: کسی که ولایت 
الهی و اولیای او را نپذیرد زمینه ساز دلمردگی است. )نور، آیات 48 تا 50(

5- افتراء و اتهام: اتهام و افترا به مؤمنان و خوبان موجب می شود تا 
قلب گرایش به مرگ پیدا کند. )بقره، آیات 8 تا 13؛ انفال، آیه 49(

6- پلیدکاری: گرایش به پلیدی و رجس موجب می شــود تا انسان 
گرفتار دلمردگی شود. )توبه، آیات 125(

7- پرخوری: پیامبر)ص( می فرماید: یا علی، من اکل شبعا علی شبع 
مات قلبه، و فسد لحمه، و یخاف علیه المرض؛ ای علی کسی که در حال 
سیری بخورد و پرخوری کند قلبش بمیرد و گوشتش فاسد شود و مرض 
بر او چیره شــود. آن حضرت)ص( همچنین می فرماید: ای علی، پنج چیز 
قلب را نورانی می کند: زیاد خواندن سوره توحید، کم خوری، همنشینی با 

عالم، خوردن دانه های بیابانی، نماز شب.
8- افراط در پنج عمل: پیامبر)ص( می فرماید: پنج چیز اســت که 
قلب را می میراند و ایمان را دور می ســازد، پرخوری، زیاد خندیدن، خواب 
زیاد، پرگوئی، زیاد غم روزی خوردن و حرام خواری ایمان را از دل می زداید، 
)مــن لا یحضره الفقیه، مکتبه الصدوق، تصحیح علی اکبر غفاری، ج 4، ص 
352؛ روضه المتقین، نشــر بنیاد فرهنگ اسلامی، ج 12، ص 4( البته در 
اسلام یکی از صفات مؤمن تبسم و لبخند است، چنانکه در سیره پیامبر)ص( 
آمده اســت و خنده حضرت سلیمان)ع( چنانکه خداوند تعبیر کرده، خنده 
مستقل نبوده، بلکه لبخندی بود که همراه با چیزی شبیه خنده بوده است. 
از این رو، می فرماید: فتبسم ضاحکا من قولها؛ پس [سلیمان] از گفتار آن 
مورچه به لبخندی خندان شد )نمل، آیه 19( علامه طباطبایی می نویسد: 
بعضی )روح المعانی، ج 19، ص 179( گفته اند: تبسم، کمترین حد خنده و 
ضحک، خنده معمولی است و اگر در جمله مورد بحث هر دو کلمه را به کار 
برده، استعمالی است مجازی، که می فهماند تبسم آن جناب نزدیک به خنده 
بوده اســت. )المیزان، ذیل آیه 19 سوره نمل( البته در قرآن از خنده ساره 

مخزن اسراســر )آل عمران، آیه 23(، زیع و انحراف )آل عمران، آیات 7 و 
8؛ توبه، آیه 117(، انعطاف پذیری )آل عمران، آیه 103(، اطمینان )مائده 
آیه 113(، قبض و بســط؛ و شرح و ضیق )انعام، آیه 125( خوف و آرامش 
)انفــال، آیه 2(، انس و انزجار )انفــال، آیه 63(، کوری و بینایی )حج، آیه 
46(، دگرگونی )نور، آیه 37(، ســلامت و بیماری )احزاب، آیه 32(، نرمی 
و قســاوت )زمر، آیات 22 و 23(، آرامش و اضطراب )فتح، آیه4(، تزیین و 
تدلیس )حجرات، آیه7(، انابه و ناله )ق، آیه33(، تذکر و نسیان )ق، آیه37(، 
خشوع و تکبر )حدید، آیه16(، رأفت و خشونت )حدید، آیه27(، رهبانیت 
و رحمت )همان(، عاطفه و کینه )حشر، آیه10(، هدایت و ضلالت )تغابن، 
آیه11(، دوستی و دشــمنی )حجرات، آیه7(، گرایش )شمس، آیات 7 تا 

10( و ده ها صفت دیگر که در آیات قرآن آمده است.
به یک معنا می توان گفت که همه صفاتی که برای انسان و نفس آدمی 

کند. در حقیقت، هر مرگی همانند 
پوست افکندن است. در این میان 
برخی از پوست اندازی ها، به سمت 
نقص است؛ یعنی بر خلاف پروانه 
که هر انتقــال و مرگی به معنای 
کسب کمالی است؛ در انسان و جن 
این گونه نیست؛ زیرا مرگ و انتقال 

قلب آدمی، به عنوان مخاطب 
الهی باید پذیرای حقایق باشــد و 
اگر به این مســئولیت به درستی 
پاسخ مثبتی ندهد، گرفتار مرگ و 
انتقالی از کمال به نقص می شود و 
در شرایط نامطلوبی قرار می گیرد. 
این گونه است که این کانون شناخت 

برای پذیرایی انجام داده بود. به هر حال، اصل خنده مشکلی ندارد و آنچه 
که موجب دلمردگی می شود خنده بسیار است که در روایت بیان شده است.
9- حرام خواری: پیامبر)ص( می فرماید: کسی که از شبهات بخورد، 
دینش برای او مشتبه می شود و گرفتار شبهات دینی شده و قلبش تاریک 
شود و هر کس از حرام بخورد قلبش می میرد و دینش کهنه و یقینش ضعیف 
و سست شود. آن حضرت در جای دیگر می فرماید: هر کسی از حلال خورد 
دینش صفا یابد و قلبش نرم و چشمانش از خشیت الهی می گرید و برای 
دعایش حجابی نیســت و اجابت می شود. پیامبر)ص( همچنین می فرماید 
که یکی از نشانه های ظالم آن است که توجه ندارد از کجا می خورد حلال 
یــا حرام: ولا یبالی من این یــاکل. )من لا یحضره الفقیه، مکتبه الصدوق، 
تصحیح علی اکبر غفاری، ج 4، ص 352؛ روضه المتقین، نشر بنیاد فرهنگ 

اسلامی، ج 12، ص 4(

خوش خلقی؛ سرلوحه نامه عمل روز قیامت
پیامبر گرامی اســلام می فرماید: »آن کس که اخلاق خویش را نیکو 

گرداند، خداوند او را به مقام روزه دار شب زنده دار می رساند.« )1(
در این رابطه امام علی)ع( می فرماید: »عنوان و سرلوحه کتاب مومن 

)نامه عمل روز قیامت( خوش خلقی است.« )2(
همچنین امام صادق)ع( می فرماید: »لقمان به فرزندش گفت: فرزندم! 
اگر چیزی نداشــتی که با آن به خویشانت رسیدگی کنی و به برادرانت 
احسان نمایی، )دســت کم( نیکخویی و خوشرویی خود را از دست مده، 
زیرا کســی که نیکخو باشد، نیکان او را دوســت دارند و بدکاران از وی 

دوری کنند.« )3(
آن حضرت در روایتی دیگر می فرماید: »اگر به فکر فراهم کردن دوست 
هستید، هیچ دوستی مثل حسن خلق نیست، زیرا همه دوست ها انسان را 

رها می کنند مگر حسن خلق که تا ابد با انسان است.« )4(
ــــــــــــــــــــــــــــــ
1- میزان الحکمه، ج4، ح5009

2- همان، ح 4994

آمادگی برای مرگ
قیل لامیرالمومنین)ع(: ما الاستعداد للموت؟ قال: اداء الفرائض، 
و اجتناب المحارم و الاشتمال علی المکارم، ثم لایبالی وقع علی 

الموت ام وقع الموت علیه.
از امام علی)ع( ســؤال شد: آمادگی برای مرگ چگونه است؟ حضرت 
فرمود: انجام واجبات، اجتناب از محرمات و تخلق به مکارم اخلاق. )کسی 
که این ســه مورد را در خود پیاده کند، دیگر اهمیت نمی دهد که(  او به 

سراغ مرگ برود، یا مرگ سراغ او بیاید. )1(
ــــــــــــــــــــــــــــــ
1- امالی شیخ صدوق، ص 67

چگونگی محو گناهان بعد از توبه
پرسش:

آیا توبــه از گناهان کاملا گناهان را پاک می کند یا فقط از 
شدت تاثیر آن کم می کند؟ 

پاسخ:
آثار گناه دو نوع است:

1ـ گاهی آثارش، آثار قراردادي یا مجازات هاي الهی اســت که به 
آن حق الله گفته می شود.

2ـ و گاهی آثار گناه، آثار وضعی است. یعنی علاوه بر مجازات های 
الهی تأثیراتی را نیز در این دنیا به دنبال دارد.

اگر تاثیر گناه از مجازات هاي الهی و یا حق الله باشـد توبه، این آثار 
را بر می دارد بلکه با توجه به آیات حتی برخی بـدي ها و گناهان انسان 
تبدیل به نیکی می شود، خدای متعال در سوره فرقان آیه 70 می فرماید:

ئاتهِِمْ  لُ الَلهّ سَــیِّ »مَنْ تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ عَمَلًا صالحِاً فَأُوْلئِکَ یبَُدِّ
حَسَناتٍ وَ کانَ الَلهّ غَفُوراً رَحیماً«

»کسانی که توبه کننـد و ایمان آورند و عمل صالح انجام دهند اینها 
را خدا بدي هایشان را به نیکی تبدیل می کند؛ و خدا همواره آمرزنده 

و مهربان بوده است«.
پس آثاري که مثل مجازات هاي الهی است، که گاهی »حق الله« 

نامیده می شود بوسیله توبه برداشته می شود.
اما آثار نوع دوم که آثار وضـعی است اینها برداشـتنی نیست مگر 
با شرایطی؛ نمی باشد؛ مثلا کسـی که سـرقت انجام داده گناهی انجام 
داده که این گناهش مجازات الهی و عذاب دارد، به وســـیله توبه این 
عذاب برداشـــته می شود اما آن اثر وضعی گناه بوسیله توبه برداشته 
نمی شــود بلکه باید خسارت مالی آن شخص را جبران و رضایت او را 

حاصل نماید.
مثالی دیگر: اگر کســـی گناهی انجام دهــد و موجبات بدنامی 
خــودش را در اجتماع فراهم کرده باشــد، این بدنامی اثر وضعی آن 
گناه است و بـا توبه، این بـدنامی برداشـته نمی شود، در اینجـا لازم 
است برنـامه ریزي کنـد و این بـدنامی را از بین ببرد، و دوباره اطمینان 
اجتماع و مردم را به خودش جلب نماید این چیزي نیســت که توبه 

آن را به راحتی بردارد.
بنـابراین توبه: مجازات هـاي قراردادي و الهی)حق الله( را بر می دارد 
و در حقیقت در این بخش از آثـــار گنـاه می کاهـد، و حتی گـاهی 
اوقات آنها را به حسنات تبدیل می کند. اما برخی از آثار و پیامدهاي 

دیگر مثل »آثار وضعی« را بر نمی دارد.
به طور کلی توبه نصوح که در قرآن کریم در سوره تحریم آیه هشتم 
بر آن تأکید شده است »توبوا الی الله توبه نصوحا«، آداب و شرایطی دارد 
که با عمل به آنها توبه و استغفار فرد گناهکار مورد قبول واقع می شود. 
در این رابطه روایتی از علی)ع( نقل شده است که شخصی در محضر 
امیرالمؤمنین)ع( گفت: »استغفرالله« آن حضرت فرمود مادرت بر تو 
بگرید آیا می دانی حقیقت استغفار چیست؟ به درستی که استغفار از 

درجات علیین است و بر مجموع شش معنا واقع می شود:
1- پشیمانی بر رفتارهای گذشته.

2- عزم و اراده بر ترک گناه تا پایان عمر.
3- ادا کردن حقوق مردم.

4- قضا کردن هر حاجتی که فوت شده است.
5- آب کردن هر گوشتی که از حرام روییده به حزن و الم، تا پوست 

به استخوان برسد و گوشت تازه بروید.
6- الم و زحمت و طاعت و عبادت به بدن و چشانیدن به ازای آنچه 

از شیرینی معصیت چشیده است.
چون کســی این شش امر را بجا آورد، آنگاه بگوید »استغفرالله«. 

)نهج البلاغه، حکمت 417(

اصلاح نفس سالک از مغز و قلب شروع می شود
)بدان ای ســالک راه خدا!( آن چیزی که بر همه ما لازم است، ابتدا 
کردن به نفس خودمان است، و قانع نشدن به اینکه همان ظاهر درست 
باشــد و از قلبمان شروع کنیم، مغزمان شروع کنیم، و هر روز دنبال این 

باشیم که روز دوممان بهتر از روز اولمان باشد...)1(
از بالاترین و والاترین حوزه هایی که لازم است، به طور همگانی، مورد 
تعلیم و تعلم قرار گیرد، علوم معنوی اســلامی است، از قبیل علم اخلاق 
و تهذیب نفس و ســیر و سلوک الی الله- رزقناالله و ایاکم- که جهاد اکبر 

می باشد...)2(
همــه مکلفیم که تزکیه بشــویم، تا بتوانیم از نــور الهی و نور قرآن 

استفاده کنیم...)3(
اگر ما خودمان را اصلاح کنیم، قهرا آن مقصدی که ما داریم در دنیا، 

هم صدور پیدا می کند...)4(
باید خودتان را بســازید تا بتوانید قیام کنید. خودســاختن به اینکه 

تبعیت )کنید( از احکام خدا...)5(
ــــــــــــــــــــــــــــــ

1- صحیفه امام، ج 15، ص 491
2- همان، ج 21، ص 426

3- همان، ح 5084
4- همان

3- همان، ج 14، ص 394
4- همان، ج 17، ص 533

5- همان، ج 5، ص 169

ابوجمیل، خدایت  بیامرزد که  
در وفاتت، همچون  دوران  حیاتت، 
سترگ  و برجسته  بودی. از میان 
ما رفتی  در حالــی  که  در عرصة  
مطبوعات  فعال  بودی  و در محراب  
مطبوعات  به  خونِ  خود درغلتیدی. 
محرابی   مطبوعــات   برادران، 
است  برای  پرستش  خدا و خدمت  
به  انســان ها و اگر از عهده  وظایف  
خود بــر نیاید، دامگهِ  شــیطان  
و مایه  تخریبِ  انســانیت  خواهد 
بود. ایــن  عرصــه  از مهم ترین  و 
حساســترین  میدان هــای  جهاد 
اســت، زیرا افکار عمومی  را شکل  
می دهــد؛ فرهنگ آفرین  اســت؛ 
خــوراک  روح  را فراهــم  می آورد؛ 
مراحل  جدید تکامل  معنوی  را پی 

و می تواند پدری  راهنما و دلسوز و 
مخلص و هدایتگری  فرزانه  باشد، 
همچنان  که  می تواند خیانت کار یا 
گمراه کننده  یا تحریف گرِ  حقایق  و 

اندیشه ها باشد.
مطبوعات؛  از برجسته ترین  
عواملِ  تکوینِ  انسانِ  مدنی 

ز  ا مطبوعــات   بــرادران، 
مهم ترین  میدان های  جهادی  و از 
برجسته ترین  عواملِ  تکوینِ  انسانِ  
مدنی  است. این  جایگاهِ  والا وظایفی  
در قبــال  جامعه بر عهده  اصحاب  
مطبوعات  می گــذارد، همان طور 
که  وظایفــی  در قبــال  اینان  بر 
عهده  جامعه  می نهد. وظیفه  اینان  
در قبــال  جامعــه  جهت دهی و 
روشنگری  و خیرخواهیِ  مخلصانه  

کنــد. آزادی  خدمتی  اســت  به  
روزنامه نگار تا کار خود را به  انجام  
رساند، و خدمتی  است  به  جامعه  
تا همه چیز را بدانــد. صیانت  از 
آزادی  ممکن  نیست  مگر با آزادی. 

شهوات است تا نظر روزنامه نگار 
خیرخواهانه و صادقانه  و بی شائبه  
باشد. حق روزنامه نگار بر جامعه 
این  اســت  که  بــرای  او آزادی  را 
تأمین  و خاطرِ  آسوده  را تضمین  
کند، تا تحت  تأثیر زرق  و برق ها 
و انواع  فشــار ها قرار نگیرد. ادای 
چنین  حقی، همچنین، خدمتی 
است به جامعه . بدین گونه  جامعه  
بــه  خود نیــز خدمــت  و نقش  
حقیقی  خویــش  را ایفا می کند، 
و از تــوان  جهادگران  خود بارور 
و بهره مند می شود. به راستی  که  
آزادی  والاترین  شیوه  برای  بسیج 
کردن و شکوفا کردن  قابلیت ها و 
ظرفیت ها و استعدادهای  جامعه  
اســت  و چنین  حقی  با آزادی  ادا 

می شود.
نباید  روزنامه نــگار  برادران، 
مورد اهانت  و تحت  فشــار قرار 
گیــرد، نبایــد به  فقــر و نداری  

را در  او  از دســترس  دیگــران 
خانه ای  بکشــد. مســلم  از ترور 
روی  می گردانـَـد و بــا این  کار 
مســئولیت های  بســیار و نتایج  
ناگواری  را که  یکی  از آنها کشته  
شدن  امام  حســین  بود، به  جان  
بزرگ   می خرد. هــدف، هرچند 
باشــد، نمی تواند توجیه گرِ  ترور 
ناجوانمردی   و  باشد. فریب کاری  
و تــرور از دیــدگاهِ  دین، در نظرِ  
وجدان  و در منطقِ  انســان  جرم  

است.
ترور بازتاب های  خطرناکی  در 
جامعه  دارد که  ابعاد آن  محاسبه  
و پیش بینی شدنی نیست. خلافت 
اسلامی - که  پیام آور نور و رحمت، 
منشــأ  خدمت  و تعامل  مثبت  با 
مردم  و پذیرای  همه  مسئولیت ها 
بود- پس  از ترورهایی  که  دامان  
خلفــای  آن  و، پیش از همه، امام  
علــی)ع ( را در محــراب  عبادت  

و رهبــران  را به  انــزوا می راند و 
خیرخواهان  جامعــه  را از مردم  
ایــن  فاصله گرفتن   می گیرد. در 
از جامعه  خطری  بنیادین  نهفته  
اســت، زیــرا حاکمــان، به طور 

گفتاری از امام موسی صدر درباره خبرنگار و مطبوعات؛

مطبوعات؛ محراب پرستش خدا و خدمت  به  انسان ها

عرصه خبر و رسانه و مطبوعات از مهم ترین و خطیرترین فعالیت  هایی است که می تواند منشأ و سرچشمه تحولات عمیق فرهنگی، 
اجتماعی و سیاســی در جامعه باشــد. از این رو اگر فعالیت در این عرصه همراه با تقوا، تعهد، صداقت و شــرافت باشد، آثار و نتایج 
شــگفت انگیزی در جهت دهی به اندیشه  و سبک زندگی افراد جامعه خواهد داشــت. پنجاه سال پیش )1966 میلادی( کامل مروه 
سردبیر و موسس روزنامه الحیات در لبنان ترور شد. امام موسی صدر به مناسبت هفتمین روز شهادت او به سخنرانی پرداخت. متن 
این سخنرانی در کتاب ادیان در خدمت انسان، چاپ دوم، 1392، از مجموعه کتاب های »در قلمرو اندیشۀ امام موسی صدر« چاپ شده 
است. این بیانات که همچنان جذاب و تازه است، در پاسداشت مقام روزنامه نگار و آزادی ایراد شده و تقدیم خوانندگان عزیز می شود.

می نهد؛ عواطف  مردم  را پیراسته  
می کند و آنان را به  نیکی  و راستی  
رهنمــون  می شــود. مطبوعات با 
نظــارت  بر جامعه  و ارکانِ  آن و با 
جهت دهی  به  دولت  و حاکمیت  و 
نهاد ها و با مشارکت  در ساماندهیِ  
اقتصاد و سیاســت و کوشش  در 
تصحیح  امور جامعه، در حقیقت، 
به  جامعه بشری  و محیط  انسانی  
نظم  می بخشــد و به  این  ترتیب، 
خدمتگزار جامعه و فرد و انسانیت 
و نتیجتاً،  از ارکان  کرامت  بخشیدن  
به  انسان  و حفظ  این  کرامت  است.

در این  مجال  بنا ندارم  که  مدح  
فرهنگ  بگویــم، آن هم  نزد اهل 
فرهنگ  و در سرزمین  فرهنگ  با 
مردمانی  فرهنگی، بلکه  می خواهم  
نکته  مهمی  را درباره  حساســیت  
جایــگاه  مطبوعــات، بــه  خود و 

برادرانم  یادآور شوم.
روزنامه نگار  می تواند

 جامعه ای  صالح  بیافریند
روزنامه نگار  می تواند جامعه ای  
صالح  بیافریند. چــون  آن گاه  که  
مقاله ای  منتشر می کند یا تحلیلی  
می نویســد یا تصویری  را به  چاپ  
می ســپارد یا عنوانی  را برجسته  
می کند یــا به  تفســیر رویدادی  
می پــردازد، در حقیقــت، در پیِ  
جهت  دادن  به  فرد و جامعه  است، 

و بی شائبه  است. حق  آنان  بر جامعه  
نیز همــان  برخورداری  از آزادی و 
پشتیبانی  و تأمین  امکاناتی  است  
که  او را از فســاد و انحراف  مصون  

بدارد.
برادران، آزادی  برترین  ساز و کار 
برای بسیج کردن  همه  توانایی ها و 
ظرفیت های  انسانی  است. هیچ کس  
نمی تواند در جامعه  محروم  از آزادی  
خدمت  کند، توانایی هایش  را پویا 
و موهبت های  الهی  را بالنده  سازد. 
آزادی بهتریــن روش برای به کار 
گرفتــن امکانات بشــری در راه 
خدمت به جامعه است. آزادی  یعنی  
به  رسمیت  شناختن  کرامت  انسان  
و خوش گمانی  به  انســان و حال  
آنکه  نبود آزادی  یعنی  بدگمانی  به  
انسان  و کاستن  از کرامت  او. کسی  
می تواند آزادی  را محدود کند که  به  
فطرت  انسانی  کافر باشد. فطرتی  که  
قرآن  می فرماید: »فطِرَتَ  اللهِ التَّی  
عَلیَ ها« »این فطرتی  الناسَ   فَطَرَ  
اســت که خداوند، انسانها را بر آن 
آفریــده« )روم ـ 30( فطرتی  که  
پیامبرِ  باطنی  و درونی  انسان  است.

آزادی  حقِ  روزنامه نگار 
است که  جامعه اش  باید به  او 

پیشکش  کند
آزادی  حقِ  روزنامه نگار است 
که  جامعه اش  باید به  او پیشکش  

ناهنجاریِ   تــرور   بــرادران، 
اجتماعیِ  خطرناکی  اســت، زیرا 
مردم  را از تعامل  با رهبرانشــان  
باز می دارد. ترور خطرناک  است، 
زیرا در چنین وضعیتی، محاکمه 
و صدور حکــم  و اجرای  آن  تنها 
در دســت  یک  نفر قرار می گیرد، 
و آن  یــک  نفــر چه  بســا به  راه  
خطا رود. اگر این  راه  باز شــود، 
دیگر ممکن  نیست  که  عدالت  در 
جامعه  حکم فرما شود. بر حامیان  
و نگهبانــان  جامعه  اســت  ـ اگر 
جامعه  را نگهبانانی  باشــد ـ که  
پدیده  ترور را به  صورت  ریشه ای  

و نهایی  درمان  کنند.
خدایت  بیامرزد ابوجمیل، تو 
مرگ  را پذیرا شــدی، ولی  مرگ  
هرگز فنا و نابودی  نیست. مرگ، 
در نظر مؤ من، انتقال  از زمین  به  
آسمان  و از محدودیت  به  لایتناهی  
است. مرگ  شکستن  زنجیرهاست. 
آیا به  این  گفته  قرآن  کریم  ایمان  
نداریم  که: »الذَّی  خَلقََ  المَوتَ  و 
الحَیاةَ  لیَِبلُوَکُم« »همان که مرگ 

و زندگی را )برای شــما آدمیان( 
پدید آورد تا شــما را بیازماید« 
)روم ـ 30( پــس  مرگ  آفرینش  
نابودی، زندگانی  واقعی   است  نه  

تنها پس  از مرگ  است.
پدیــده  مرگ  و حیاتِ  پس  از 
آن  عین  تحول و پیشرفت  و تکامل  
اســت. هیچ  تحولی  بدون  مردن  
صورت  نمی گیرد. تکامل  حقیقی  
انسان  تنها در پرتوِ  گذر کردن  از 
مرحله ای  تحقــق  می یابد که  در 
آن  می زید. تبدیل  سلول های  بدن  
انسان  به  اندیشه  و فکر تنها پس  از 
مرگ  شدنی  است. مرگ  راه  کمال 
و مقدمه  تحول و مایه  جاودانگی  و 

راه  کشفِ  حقیقت  است.
و  ابوجمیل،  بیامرزد  خدایت  
به  خاندان و خویشان و همکاران 
و علاقه منــدان و شــهروندان  و 
وطنت  صبرِ  جمیل عنایت  فرماید 
آنــان  در آفرینشِ   الهام بخشِ   و 
زندگیِ  بر تر، از دل  مرگ  تو باشد.

والســلام  علیکــم  و رحمهًْ الله و 
برکاته

همســر حضرت ابراهیم)ع( سخن 
گفته شده که خود گواه بر جواز آن 
است: وامراته قائمه فضحکت: و زن او 
ایستاده بود. خندید. )هود، آیه 71( 
خنده ساره نیز به سبب اتفاقاتی بود 
که میان میزبان و مهمان رخ داد و 
تلاش هایی که حضرت ابراهیم)ع( 

به نام قلب شناخت می شود.
قلب انسانی بر اساس آموزه های 
و  خصوصیــات  دارای  قرآنــی، 
ویژگی هایــی اســت. از جمله این 
خصوصیات عبارتند از: فقه و فهم 
و ادارک و نیز عدم ادراک )اعراف، 
آیه 179؛ توبه، آیــه 87 و 127(، 

آزادی، برخلاف  آنچه  می گویند، 
هرگز محدودشدنی  و پایان یافتنی  
نیست. در حقیقت، آزادیِ  کامل  
عینِ  حق  اســت. حقی  اســت  از 
جانب  خدا و حدی  بر آن  نیست.

آزادی ای که  با آزادی  
دیگران  تزاحم داشته  باشد، 

در حقیقت، بندگی ِ نفس ِ 
خویشتن  و شهوت طلبی  

است
آزادیِ  حقیقــی دقیقاً  رهایی  
از عوامل  فشــار خارجی  و عوامل  
فشــار داخلی  اســت. و به  تعبیر 
هَواتِ   امام  علی  )ع( : »مَن  ترََکَ  الشَّ
کانَ  حُرّ ا« )آزاده کســی اســت 
که شــهوت را ترک کند( )تحف 
العقــول- ص 99( اگر بخواهیم  
آزادی  را تعریف  کنیم  باید بگوییم  
کــه  آزادی  رهایــی  از دیگران  و 
رهایی  از نفس  اســت. اگر آزادی  
را این گونه  تفســیر کنیم، دیگر 
معتقــد به  حد و مرز برای  آزادی  
نخواهیم  بود. آزادی ای که  با آزادی  
دیگران  تزاحم داشــته  باشد، در 
نفس ِ خویشتن   حقیقت، بندگی ِ 
و شهوت طلبی  است. آزادی جهاد 
است. همان  جهاد اصغری است 
که  پیامبر گرامی  جهاد با بیگانگان 
می داند و جهاد اکبری که جهاد 
با خویشتنِ  خویش  برای  رهایی  از 

مســتقیم، از وضع  و حال  مردم  
آگاه  نمی شوند و شکایت های  آنان  
را نمی شنوند و گم گشتگان  جامعه 
را  هدایت  نمی کنند و منحرفان را  
به  راه  راســت  برنمی گردانند. لذا 
زمامداران، بیرون  از متن  جامعه، 
در معــرض  تملق  و چاپلوســی  
قــرار می گیرند و راه  بر کســانی  
که  اشــتباهات  آنــان  را بکاوند و 
بنمایانند بسته  می شود و، به  این  
طریق، به  انحراف و سرکشــی  و 

استبداد سوق  داده  می شوند.
ایــن  فاصله در دل های  مردم  
تصــوری  وهم آلــود و ابهام آمیز 
ایجاد می کند، به طوری که  مردم  
حاکمــان  را تافتــه ای  جدابافته  
دانند و به  آنان  گمان  بد برند یا از 
آنان بتی  سازند که  به  جای  خدا 
پرستش  شوند. در هر دو حالت، 
اعتماد از بین  می رود و شهروندان  
تحقیــر می شــوند و محکوم  و 
زیردست  تلقی  می شوند و حاکم  
سرور و ارباب  به  حساب  می آید، 
و در هــر دو حالت انحراف  پیش  
می آید. به  همه  این  مصیبت ها در 
عهدنامه  امام  علــی)ع(  به  مالک  
اشتر اشــاره  شده  است؛ آنجا که  
حضرتش  مالک  را از فاصله  گرفتن  
از مردم  و حجاب  قرار دادن  میان 

خود و مردم  نهی  می کند.

بیفتــد و نباید در معرض  تهدید 
و ترور واقع  شود. ترور بدترین  و 
شکســت خورده ترین  روش  برای  
نیل  بــه  هدف  اســت، حال  این  
هدف  هرچه  باشــد. پیامبر خدا 
می فرمود: »الإیمان قید الفتک« 
)ایمان  خون ریزی  را مهار می کند.( 
)إعــلام الوری بأعلام الهدی، ص 
225( و نیز می فرمود: »مسلمان  
حیله گری  نمی کند، دستاورد آن  
هرچه  باشــد« مسلم بن عقیل  در 
کوفه  دست به ترور عبیدالله بن زیاد 
نــزد، هرچند می توانســت دور 

گرفت، رو به  ضعف  و سستی  نهاد. 
این  ترور ها سمت  و سوی  خلافت  
را از راه  مستقیم  منحرف  ساخت.
در  خلیفــه   آن،  از  پــس 
حریم های  بسته  جای  گرفت  و از 
دسترس  مردم  دور شد. خلافت  
به  ســلطنتی  وحشی  و حکمران  
بــه  مالک الرقاب  تبدیل  گشــت. 
بیت المــال  مســلمانان  به  خزانه  
حاکم  و ارتشِ  مدافعِ  وطن  به  گاردِ  
شخصیِ  امیرِ  حاکم  تغییرِ  ماهیت  
داد. ترور حاکمــان  و رهبران  را 
از دســترس  مــردم دور می کند 

انسان با اعمال و کردار و گفتار و بینش و نگرش خود 
است که به قلب خودش زندگی و مرگ را می چشاند. 
خداوند در قرآن بیان می کند که انسان با عقاید الهی 
و ایمان به غیب و آموزه های اسلام، می تواند قلب خود 
را زنده کرده و احیا نماید و یا آن را به محیط ظلمانی و 
ظلمات سوق دهد و در تاریکی قرار گیرد.

حق روزنامه نگار بر جامعه این  است  که  
برای  او آزادی  را تأمین  و خاطرِ  آسوده  را 
تضمین  کند، تا تحت  تأثیر زرق  و برق ها و 
انواع  فشار ها قرار نگیرد. ادای چنین  حقی، 

همچنین، خدمتی است به جامعه . بدین گونه  جامعه  به  خود 
نیز خدمت  و نقش  حقیقی  خویش  را ایفا می کند، و از توان  

جهادگران  خود بارور و بهره مند می شود.

* محمدرضا روح افزا

به این معنا کــه وقتی ما از مرگ 
سخن می گوئیم مراد تغییر حالاتی 
است که در یک چیز رخ می دهد و 
گاه به سمت کمال و گاه به سمت 
نقص اســت. از آنجــا که مرگ در 
برابر زندگی قرار داده شــده است، 
نمی توان خود مرگ را خیر مطلق 
دانســت؛ زیرا خیــر مطلق حیات 
و زندگی اســت و مرگ به عنوان 
یــک آفریده الهی )ملــک، آیه2( 
هماننــد عقرب که برای خود خیر 
مطلق اســت، اما برای موجودات 
دیگر ممکن است شری را موجب 
شــود. البته این شر و بدی نسبت 
بــه موجودات دیگــر، مطلقاً بد و 
شر نیست؛ زیرا اگر مرگ، بخشی 
را می گیرد و می میراند، بخشــی 
دیگر را به کمال می رســاند؛ چرا 
که برای کمال پروانه لازم اســت 
تا حالات کرمــی و پیله ای تغییر 


